
                توسعه  شاكلة ارزشيِتأملي در 
  و تعاليِ نظر و عمل انسان

  (از منظر حكمت متعاليه)

  10/09/94 تاريخ تأييد:     25/07/94تاريخ دريافت: 
  *االله دانش شهركي حبيب  ____________________________________________________________ 

**حسين رمضاني  

  چكيده
جـرايِ  مقالة حاضر به ابعاد محتوايي و ساختاريِ توسعه و تعالي نظر و عمل انسان از م

هاي مدني در جامعه توجه دارد. تحليل و تبيين اين موضوع در اين مقاله،  بسط ارزش
بر پاية قرائت حكمت متعاليه از منظومة حكمت و معرفت اسـلامي اسـتوار اسـت. در    
آغاز، پس از تبيين ماهيت حيات اجتماعي، به اين مسئلة اساسي عطف نظر شـده كـه   

مدني و توسعه و تعالي انسان در ساحت عمومي را هاي بنيادين هدايتگر حيات  ارزش
ــه ســاختاري مــي  ــه تحــت چگون ــوان مقول ، »نيازهــا«بنــدي كــرد. ترتــب ســه نظــام   ت

بر ابعاد طوليِ تعـاملات انسـان، يعنـي انسـان در نسـبت بـا       » ها پاداش«و » كردها عمل«
پروردگار متعال، خود، ديگـري و خلقـت الهـي، سـاختاري را فـراهم آورده كـه بـر        

، چگـونگيِ  در ادامـه هاي بنيادين را شناسايي و ارائـه كـرد.    توان ارزش ساس آن ميا
آمده در ساختار يادشـده، در چـارچوب منظومـة     هاي بنيادينِ اصطياد مفهوميِ ارزش

معرفت ديني و حكمي توضيح داده شده است. ازجمله مباحـث مهـم در ايـن مقالـه،     
ها در ساحت اخلاق عمومي و فرهنـگ   شبسط و انتشار ارز تبيين ساختار سه سطحيِِ

  است.
  : انسان، نظر، عمل، ارزش، جامعه، توسعه و تعالي.    واژگان كليدي

                                                      
  لام اسلامي دانشگاه قم.استاديار گروه فلسفه و ك* 

 .و پژوهشگر مؤسسة مطالعات و تحقيقات مبين دانشجوي دكتري فلسفة تطبيقي دانشگاه قم **
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  مقدمه
جامعه، بستر مدني رشد و شـكوفاييِ زنـدگي و تـاريخ انسـان اسـت. جامعـه ازجملـه        

 (طباطبايي، *عوارض ذاتي هويت فطريِ انسان است؛ چراكه جامعه مركبي حقيقي است
هـايي اسـت كـه در     ) كه برآمده از تركيب وجود آگاه و آزاد انسان95، ص4ج ق،1421
گرايي فكري، عقيـدتي، خلقـي و رفتـاري     پيونديِ مدني با يكديگر به هم هاي هم نسبت

اند. جامعه بر اسـاس نيـاز فطـري افـراد      نائل آمده و داراي هويت جمعيِ مشتركي شده
يابد (همان،  شود و ضمانت استمرار مي مي انساني براي حفظ و بقاي نوع انسان، تشكيل

است كه جامعـه، داراي شخصـيت باشـد (همـان،      پذير ترتيب توجيه )؛ بدين69، ص2ج
هاي حاكم بر آن،  بيني و ارزش ). شخصيت يك جامعه عبارت است از جهان96، ص4 ج

 شود. اين هويت معرفتي و اخلاقي، خودش كه از آن به هويت معرفتي و اخلاقي ياد مي
اي،  هاي گوناگون زندگي بشر در قالـب انـواع گونـاگوني از صـور انديشـه      را در عرصه

هاي زيستن، متجلـي كـرده و هويـت فرهنگـي يـك       بياني، ارتباطاتي و رفتاري يا سبك
  بخشد.  جامعه را تحقق مي

قابـل اسـتدلال    با توجه به آنچه بيان شد، كه بر اساس مباني فلسفي حكمت متعاليـه 
ذيرفت كه ميان فرد و جامعه، اتحاد حقيقي برقرار است (همان)؛ تا آنجا كه است، بايد پ

، 1392شـود. (پارسـانيا،    برخـوردار مـي  » هستي اجتمـاعي «فرد با حضور در جامعه، از 
هـايي   ). هستي اجتماعي به معناي پذيرش و سرسپردگي در برابـر ارزش 127 - 123ص

شـوند. پـذيرش    ه قلمـداد مـي  است كه جزو هويت فكري، اخلاقـي و فرهنگـي جامع ـ  
هـاي   هاي جامعه توسط فرد به نحو درونـي اسـت؛ بـدين معنـا كـه فـرد، ارزش       ارزش

                                                      
شناختي جامعه، ميان انديشمندان و فيلسوفان معاصر كشورمان، اختلاف نظرهـاي فراوانـي    در باب هويت هستي* 

انـد   و موجود دانستن جامعه را مردود دانسته، مركب حقيقي استاد مصباح يزديشود. برخي همچون  مشاهده مي
 دكتـر و  اسـتاد جـوادي آملـي   ، شـهيد مطهـري  ، علامـه طباطبـايي  ) و برخي مانند 95، ص1390(مصباح يزدي، 

اند. ازآنجاكـه توجـه بـه هويـت      اي از وجود قائل هايشان، براي جامعه، نحوه رغم اختلاف در تبيين ، عليپارسانيا
عنـوان اصـل مبنـا     بـه   علامه طباطبـايي طلبد، در اين مقاله، ديدگاه  جال مستقلي ميشناختي جامعه، خود م هستي

نيز قابـل   استاد مصباح يزديپذيرفته شده است؛ گرچه موضوع مورد مطالعه و دلالت اين مقاله بر مبناي ديدگاه 
 پذيرش و ارائه است.      
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اش را جزئي از مقومات شخصيت فردي خود كـرده و اصـطلاحاً درونـي نمـوده      جامعه
است. اين هويت فكري، ارزشي و فرهنگي، بستر تكامل روحي و جسمي فرد را فراهم 

حسـب   تفكيك فرد از جامعه و جامعه از فرد، تنهـا تفكيكـي بـه     ترتيب، آورند. بدين مي
تحليل ذهني است و نه واقعي. البته اين بدان معنا نيست كه فرد در جامعه محـو شـود؛   
زيرا آزاديِ انسان در تفكر، عزم و عمل، امري اصيل و جوهرة انسانيت است كه جز بـا  

، »اختيـار «ادي در طلب خير، يعني خود آن، قابل سلب و زوال نيست. از سوي ديگر، آز
مبدأ تكليف و مسئوليت انسان در برابر سعادت خود و ديگران و لازمـة رشـد و تعـالي    

جامعـه، ظهـور قـوا و آثـار      صورت ينا). در 22 - 19، ص1388انسان است (مطهري، 
ي ايشان در بسـتر همونـديِ اجتمـاعي    ها ها و كنش منش ها، ينشاعم از بوجوديِ افراد، 

  ي رسيدن به خير و سعادت است. برا
كنـد تـا در امتـداد جهـانِ معرفتـي خـود        آنچه اين امكان را براي جامعه فراهم مـي 

هـاي بنيـادين    اي از ارزش اش را راهبري كند، بسط شـاكله  بيني)، جهان اجتماعي (جهان
است كه هدايتگر بينش، منش و كنش همگان در سـاحت زنـدگي فـردي و جمعيشـان     

ي مبتنـي بـر دسـتگاه    نظـر  -يلـي  تحلكوشد با اتخـاذ رويكـردي    مي حاضرمقالة باشد. 
دهـد،   معرفتي و ارزشيِ اسلامي و البته با قرائتي كه حكمت متعاليه از آن به دسـت مـي  

اين شاكلة ارزشي و چگونگي نيل به آن را بكاود. براي اين منظور، چهار پرسش اصـلي  
تواننـد   امعه در قالب چه ساختاري مـي هاي بنيادين هدايتگر ج پيش روست؛ اولاً ارزش

يستند؟ ثالثاً چگونه بـه  چهاي بنيادين  اين ارزشبندي و سپس اكتشاف شوند؟ ثانياً  مقوله
آيند؟ رابعاً چه كاركردي در توسعه و تعالي نظر و عمل انسان در بستر حيـات   دست مي

انـد. براينـد    هو معرفت ديني دارند؟ در ادامه، اين چهار پرسش مورد توجـه قـرار گرفت ـ  
توانـد نمـايي از چگـونگيِ     هـا مـي   اين مقاله در قالب اين پرسـش  ةشدجستجومحتوايِ 

  بايستة راهبري توسعة نظر و عمل انسان به دست دهد.  
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. ساختار حاكم بر نظر و عمل فرد در جامعـه و چگـونگي بسـط ابعـاد حيـات      1
  اجتماعيِ انسان

از تصـويري اسـت كـه از هويـت وجـودي      ساختار حاكم بر نظر و عمل انسان، برآمده 
يابنده دارد (جـوادي آملـي،    شود. انسان، وجود و هويتي گردنده و تحول انسان ارائه مي

). اين حركت كه در دستگاه حكمت متعاليه از آن به حركت جوهري يـاد  99، ص1379
ن شود، حركتي آگاهانه و ارادي است. حركت حياتيِ انسان در بستر نظر و عمل انسا مي

حيات انسان، حياتي مدني است، حركـت اراديِ انسـان در مـتن     ازآنجاكهدهد و  رخ مي
جامعة انساني و با بسط علم و تجاربِ اجتماعي همـراه اسـت. همچـون هـر حركتـي،      

حركت، مسـير يـا    مبدأحركت اراديِ انسان در متن جامعه و متقوم به سه مؤلفة اساسي 
ين حركت جـوهريِ اراديِ انسـان در مـتن    مجراي حركت و غايت حركت است؛ بنابرا

  جزئي قرار دارد: جامعه در قالب منظومه و ساختاري سه
 ها. نظام پاداشو  كردها نظام عمل نظام نيازها،

هاي بالقوة انسان ارجـاع دارد؛   شناختي و ظرفيت نظام نيازها درواقع به هويت هستي
ي) الهي در ذات انسـان بـه   همان چيزي كه نظام آفرينش روحي (امري) و تكويني (خلق

ي سـو   بـه وديعت نهاده است. نهاد ناآرام استعداد انساني، تمنـاي فعليـت دارد و مسـير    
فعليتش را نيز پروردگار هستي به روي او گشوده است. اين مسير براي انسان از فـرشِ  

ي سـو   بـه ي تحـول خلـّاق هسـتي    همپـا طبيعت تا عرش ملكوت امتداد دارد و انسـان  
، 9م، ج1981ي در حركتي وجودي اسـت (صـدرالمتألهين،   بخش خود تحقق شكوفايي و

). بستر اين حركت جوهري، فطـرت مسـتعد كمـال انسـان اسـت كـه در       96 – 95ص
هـاي   يشـگر توانمنـدي  گشاهاي اجتماعي از مجراي فعـل،   فردي و وضعيت هاي حالت

گويـد و   ي مغز روح ترك مـي سو  بهخود است. انسان در حركت خود، قشر طبيعت را 
گرچه در آغاز، تنها درگير نيازهاي مادي است؛ ولي در مراتب كمال، نيازهاي معنوي را 

در راستاي آنها با ترك نيازهاي مادي، در تمناي معنويت به آستان كمـال   و كند درك مي
  شود.    در كمال الهي است، وارد مي شدن روحي خود كه ذوب

ي نيازهـاي معنـوي و روحـي و    سـو   بـه كردهـا، سـير از نيازهـاي مـادي      نظام عمل
). 47، ص1387شود (خـاتمي،   محقق مي» فعل«شكوفايي هويت فطري انسان در ضمن 
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هـاي ذهنـي، روانـي و     و اظهـار توانمنـدي  » بـروز «و ساختن يعني » ساختن«فعل يعني 
اي بينجامد و نيـازي را پاسـخ    »حل مسئله«ي كه به ا گونه بهروحيِ نهفته در جان انسان؛ 

آورد و  را پديـد مـي  » عملكرد«د. فعل و ساختن در راستاي پاسخگويي به يك نياز، گوي
شوند.  هاي ذهني، رواني و روحي محقق مي كردها در پي بروز و گشايش توانمندي عمل
اند و آثار واقعـي نيـز دارنـد.     اموري واقعي اند، كردها تا آنجا كه به فعل فرد مربوط عمل

كردهـا   و رفع يا دفع نيازها، نظامي از عمل مسائله حل كردهاي معطوف ب مجموعة عمل
آورند كه از قواي ذهني، يعنـي قـواي شـناختي و منطقـي و تـوان روانـي و        را پديد مي

كردهاي واقعيِ فرد در ساحت حيـات عمـومي در ضـمن     روحيِ انسان متأثرند. اما عمل
 مـورد جـام اعمـال كـه    هـاي ان  هايي از ساختارهاي اجتماعي و فرايندهايي از نحوه نظام
 شوند.  كنيم، محقق مي ياد مي» اعتبارات اجتماعي«اند و ما از آنها به  عمومي توافق

ها هستند. اعتبارات اجتماعي  انسان» منطق عمل اجتماعي«اعتبارات اجتماعي درواقع 
وراي توافق عمومي، وجود مستقلي ندارند و درنتيجه اموري مجازي هستند، به خـلاف  

رو  ينازااند؛  تك افراد انساني ولي جملگي معطوف به بستر واقعيت وجود تكفعل فرد؛ 
جهاني از قواعد مشترك رفتاري را در راستاي هويت معرفتي، ارزشي و فرهنگي مردمي 

آورنـد. ايـن قواعـد مشـترك      اند، پديد مي و دروني كرده  ، پذيرفتهاعتبار كردهكه آنها را 
 ،هـاي اجتمـاعي   نهادهـا و سـازمان   ت و تجربة تعامل باانديشه و تربي رفتاري، از طريق

انـد ميـان فعـل و     شوند. درواقع اعتبارات اجتماعي، وسايطي مجازي منتقل و دروني مي
  ).413، ص1375اند (طباطبايي،  آثار فعل فرد انساني كه هر دو واقعي

هـا   مثابـه پـاداش    هـا، همـان نظـام آثـار اسـت كـه پـس از تحقـق بـه          نظام پـاداش 
يگيـري  پشوند و پـيش از تحقـق در ضـمن غايـات و اهـداف فعـل انسـان         اخته ميشن
هـا پـيش از تحقـق، تعينـي      كردهاينـد. نظـام پـاداش    بخش نظام عمـل  شوند و جهت مي

ــتي     ــاني هس ــداد مب ــه در امت ــد ك ــي دارن ــي و فرهنگ ــي، ارزش ــام   معرفت ــناختيِ نظ ش
گـر بسـته بـه اينكـه هويـت      يد بيـان   بـه شـوند؛   نيازهاي انسان، درك، تفسير و معنا مي

ــخ    ــايي تش ــه چيزه ــيِ او چ ــاي واقع ــان و نيازه ــودي انس ــار  يص داده وج ــوند، آث ش
كردهـا بـه سـرماية فـردي      كنند؛ ولـي پـس از تحقـق، آثـار عمـل      ، تغيير ميمورد انتظار

 شوند. و اجتماعي حركت وجوديِ فرد انسان در جامعه تبديل مي
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هـاي   هاي مـادي يـا انطبـاعي و پـاداش     داشها داراي دو تبارند؛ پا ي پاداشطوركل به
بازتاب ديدگاهي هستند كه هر منظومة فكري در » هاي ارزش نظريه«روحاني يا معنوي. 

  باب نظام پاداش خود دارد. 
اي پيوستار در تعاملي متقابل با هـم، نسـبت فـرد و     سه نظام يادشده همچون منظومه

كردهاي واقعـيِ   يازهايش از مجراي عملبخشند. فرد انسان در بستر ن اجتماع را قوام مي
هـايي اسـت كـه در صـورت      فردي و فرايندهاي اعتباري عمومي، به دنبال درك ارزش

هاي مورد انتظـارِ رفتـار فـرد در     شوند. آنچه ارزش تحقق، پاداش عملكرد او قلمداد مي
كند، ديالكتيكي است كه ميان اقتضائات وجـودي فـرد انسـاني و     جامعه را مشخص مي

جزئي يادشده، انسـان   ترتيب در منظومة سه دهد. بدين قتضائات عموميِ فرهنگي رخ ميا
  كند.  هاي مورد انتظارش محقق مي سلوك وجودي خود را در مسير ارزش

از سوي ديگر سلوك وجودي انسان در بستر روابط چهارگانة او با خداونـد، خـود،   
كــه در كتــاب  يتــيدر روا ،نظــام روابــط يــناديگــري و آفــرينش نيــز قــرار دارد. بــه 

 ـ ياصول المعاملات تقع عل«اشاره شده است:  ينآمده، چن يعةالشر مصباح أوجـه:   ةأربع
ايـن   .)604ص ،1382 يلانـي، (گ» ياالدن معاملةالخلق و معاملةالنفس و معاملةاالله و معاملة

  كنند: چهار رابطه براي حيات انسان، چهار بعد ايجاد مي
بعـد مـدني   و  بعد زيستي (طبيعـي) ، بعد دروني (انفسي) ي)،بعد الهي (ماوراي طبيع

 (اجتماعي).

بعد،  رچها ينانسان و طرف نسبتش در ا يو حقوق ذات يدن شأن وجودكرمراعات 
حـائز   ينجـا . آنچـه توجـه بـه آن در ا   انجامـد  يانسان م يِابعاد وجود يِتعالتوسعه و به 
رخ  بعد و رابطهضمن هر چهار  كمال انسان در است كه حركت روبه ينا ،است يتاهم
 يابنـده  تكامـل و توسـعه   حال ينو درعي خط يريحركت كه مس ينا و در ضمنِ دهد يم

ترتيب بـراي   يابد. بدين يو بروز م شود مي مشخص يشترهر چه ب ،انسان يتاست، انسان
هاي بنيادين هدايتگر نظر و عمل انسـان در جامعـه، بايسـتي ملاحظـه      بندي ارزش مقوله
هـا   كردهـا و پـاداش   د كه دستگاه ساختاري يادشده در قالب سه نظـام نيازهـا، عمـل   كر

چگونه خودش را در ابعاد نظام روابط انسان، شناسايي كند. ضرب ابعاد وجودي انسـان  
دهـد كـه نقشـة     هـا، سـاختاري بـه دسـت مـي      كردها و پـاداش  در سه نظام نيازها، عمل
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  عمل انسان در جامعه خواهد بود. كنندة شناخت شاكلة ارزشيِ نظر و  هدايت
  

 مبدأ  
  (بستر نياز وجودي)

كردهــا: مجــرا (عمــل
  روندها و ساختارها)

  غايت
  (پاداش و ارزش)

  ----  ---- ----  در بعد الهي

  ----  ---- ----  در بعد دروني  

  ----  ---- ----  در بعد زيستي

  ----  ---- ----  در بعد اجتماعي

هاي بنيادين هدايتگر توسعه و تعالي نظر و عمـل انسـان    رزشدر ارتباط با ساختار ا
در جامعه، بايد به چند نكته توجه كرد: اولاً در اين طرح ساختاري كه ناشـي از ضـرب   
ابعاد وجوديِ انسان در انواع نظامات نظر و عمل انسان اسـت، دوازده موقعيـت نظـري    

تـر   تب بالاتر، در مراتب پـايين وجود دارد و در هر موقعيت نظري، مفاهيم مستقر در مرا
تـر   از طريق هويت فردي انسان حضور ارزشي دارند؛ درنتيجه مفاهيم در مراتـب پـايين  

گانـة منـدرج    شوند. ثانياً مفاهيم دوازده تبلور و تجلي مفاهيم در مراتب بالاتر قلمداد مي
امـون خـود   اي دارند. افزون بر اين هر يـك در پير  در اين جدول با يكديگر پيوند شبكه

كنند. ايـن مفـاهيم    تر ايجاد مي هاي پايين اي از مفاهيم ديگر را در رتبة خود يا رتبه شبكه
اي شـباهت خـانوادگي    گونـه   بـه شوند و  هاي گوناگون علوم انساني منتشر مي در حوزه

دارند. مثلاً مفاهيم رفاه، امنيت، سـلامت، آسـايش و آرامـش، مفـاهيمي هسـتند كـه در       
شوند؛ ولـي داراي تبـار مشـتركي هسـتند و بـراي تبيـين        اگون مطرح ميهاي گون حوزه

ارتباطات خانوادگيِ آنها در شبكة معرفتي، نياز به تحليل زباني و مفهومي است. ثالثاً كل 
دستگاه مفهومي فوق، روگرفتي از واقعيت وجودي حيات انسان است و لذا يك شـبكة  

يت ذاتي انسان و وحـدت كليـت   داراي وحدت است كه وحدت خود را از وحدت هو
تـرين   ترتيب كل منظومة يادشـده، ذيـل عـالي    آورد. بدين به دست مي» توحيد«هستي يا 

  گيرد. شكل مي» توحيد«ارزش، يعني 
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هايي هسـتند كـه در بعـد الهـي وجـود انسـان و در        ها، ارزش نخستين رده از ارزش
نسـان در حكمـت و معرفـت    يابند. در امتداد دركـي كـه از ا   نسبت با خداوند ظهور مي

تـرين   و مظهر جامع اسما و صفات الهي وجـود دارد، عـالي  » االله خليفة« عنوان  بهاسلامي 
است كـه از مجـراي مشـكات    » االله عرفةم«و نيل به » توحيد«ارزشي، تحقق  حالت واقعيِ

بـه  مثا دهد. توحيـد بـه    قرار مي» االله ولاية«شريعت و نبوت و امامت، انسان را در مراتب 
توحيدي و الهي تحقق يافته » عقلانيت«حالت انفسي در وجود فرد و اجتماع از مجراي 

اسـت. عقلانيـت در حـوزة    » عمل صالح«و » علم راستين«و عقلانيت توحيدي، مؤسس 
اراده و استقلال ذاتـي انسـان كـه    » آزاديِ«همراه است با  ،عمل فردي و اجتماعيِ انسان
است. در پرتو حضـور ايـن   » حقانيت«و » كارايي«، »لتعدا«موهبتي الهي است و مبناي 

درك «و » شـكوفايي «ي سـو   بـه فردي و اجتماعيِ انسان، راه خـود را  » هويت«ها  مؤلفه
  شود.  فردي و اجتماعي مي» امنيت«و » رفاه«گشايد و موجب  مي» ها ها و توانمندي مزيت

سـتر اسـتعداد طبيعـي و    هاي نهفتـه در ب  بروز انسانيت انسان، به معناي ظهور فعليت
روحي انسان است. از منظر معارف و تفكر اسلامي، وجه تام اين ظهور، الهي شـدن يـا   

رو تمامي ابعـاد ديگـر، ذيـل نسـبت انسـان بـا        ينازا *است؛» اللهي خلافت«نيل به مقام 
هاي ناظر بـه ايـن    يابند؛ بنابراين ارزش لهيِ انسان معنا ميلافت اخداوند و در راستاي خ

دهنـده و   انسـان و جهـت   زنـدگي عد از زندگي انسـان، منتشـر در كـل نظـام ارزشـي      ب
هـاي ديگـر از منظـر تقـرر و ظهـور       هاي  ديگرند؛ و اساسـاً ارزش  ة ارزشكنند راستا هم

وجوديِ خود، در بستر نظام امر و تكوين الهـي قـرار دارنـد و از منظـر تقـرر و ظهـور       
ديگـر   عد از حيات انسان هستند؛ به بيان اين ب هاي ناظر به ارزشي خود، در امتداد ارزش

  ها، مقدمة تحقق صورت الهيِ انسان و جامعة انساني هستند. همة ارزش
گيرد. هستيِ آگاه انسان كه فطرتاً همراه  در ردة بعد، انسان در نسبت با خود قرار مي

                                                      
نحَـنُ   قاَلوُاْ أَتجَعلُ فيها من يفْسـد فيهـا ويسـفك الـدماء و    خلَيفةًَ ي الأَرضِ إِنِّي جاعلٌ ف ئكةَِوإذِْ قاَلَ ربك للْملاَ« *

و كدمِبح حبونَ نُسلَمَا لاَ تعم لَمقاَلَ إِنِّي أَع َلك ساست؛ ازآنجاكه خداونـد او  » االله خليفة«) انسان 30(بقره: » نُقَد
نمايد. اين تسميه، اشاره به غايت ارزشـي و وجـودي انسـان اسـت؛ آن      ين عنوان معرفي مياش با ا را به ملائكه

  االله است.  ملائكةغايتي كه تحقق آن موجب سجود 
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طبيعـي   ي هستي و هستومندهاي طبيعـي و مـاوراي  سو  بهاي  با ارادة آزاد است، دريچه
حال فطرت انسان هم  ينباااست. انسان از محوريت در شهود و آگاهي برخوردار است. 

ي است. با كل نظام هست يدر تناسب با سرشت اله از نظر معرفتي و هم از نظر وجودي
لحاظ اين معنا، توسعه و تعالي، واقعيتي است كه در نهـاد فـرد و در نسـبت بـا مبـادي      

د و سپس از مجراي شناخت و عملِ انسان در قالب تواقفـات  خور وجوديِ برتر رقم مي
يابـد و بـه جريـاني عملكـردي و محقـق در       اعتباري و نهـاديِ جمعـي، عموميـت مـي    

هـاي نـاظر بـه حيـات انفسـي       ترتيب ارزش شود. بدين هاي اجتماعي تبديل مي وضعيت
د و متعـين  اي گشوده به روي هستيِ مطلق و درگير در هستيِ مقي انسان همچون دريچه

  در رتبة دوم قرار دارند. 
هاي انسان در طبيعت قـرار دارنـد كـه چـون      هاي ناظر به نسبت در ردة سوم، ارزش

هـاي اجتمـاعي كـه نـاظر بـه       ناظر به واقعيت زيستيِ انسان و طبيعت هستند، بـر ارزش 
  اند، برتري رتبي دارند.   روندها و ساختارهاي اعتباري

اظر به حيات مدني انسان قرار دارند. درواقـع، انسـان در   هاي ن در ردة چهارم، ارزش
اش را  كردهاي مدني و اجتماعي، حيات انفسي بستر امكانات طبيعت با فعال كردن عمل

بخشـد تـا چـه در بعـد تـاريخي و چـه در بعـد         در راستاي تعـالي يـافتن، توسـعه مـي    
ــاريخي،  ــاختار   » خــود«فرات ــين و توضــيح س ــس از تبي ــد. پ ــق كن ــهرا محق وار  منظوم

هاي بنيادين محتوابخش به اين ساختار، چـه هسـتند و    بنيادين، بايستي ديد ارزش ارزش
شـوند. در ادامـه، در ضـمن سـه      بر پاية كدام مباني و چگونه به دست آمده و توجيه مي

  هاي بنيادين، مباني و چگونگي شناسايي آنها ارائه خواهد شد.   بخش، ارزش

  عة و تعاليِ نظام نيازها در روابط چهارگانة انسانهاي هدايتگر توس . ارزش2

» االله وجـه «رو همـة هسـتي    تعالي است؛ ازاين مبدأ هستي و البته حيات انسان، حضرت باري
حضرت حق جلّ جلاله در ظهـور و   *است؛ يعني ثمره و تبلور قدرت و فيض الهي است.

                                                      
* »يملع عاسو ّإِنَّ الله ّالله هجو لُّواْ فَثَمُا تونَمَفأَي ِغْربالْم شْرِقُ والْم ّلهل 115: ه(بقر» و(. 
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ترتيـب   قاسـت؛ بـدين  استمرار هستي، علت است و به تعبير اهل حكمت، علت حدوث و ب
يابند، به خلق الهـي محقـق    نشو ابتداييِ ماهيات، صفات و آثاري كه از ماهيت اشيا بروز مي

هايِ صفاتي و آثاريِ اشيا و امور نيز به دست قدرت  شوند و حفظ جوهر ذاتي و ويژگي مي
  ). 75، ص1363سينا،  لايزال حضرت حق و استمرار فيض وجودي اوست (ابن

ي است؛ يعنـي گرچـه كالبـد انسـان در     تعال و  تباركجوديِ انسان، حق مبدأ تكون و
شـده   امتداد علل مادي و طبيعي و روحاني از خاك سر زده؛ ولي به تدبيرِ تكوينيِ نهـاده 

در نفس است كه بر خاك باليده و به تشرف روح الهي محقق شده است كه امري مجرد 
، 1383(ابراهيمـي دينـاني،    *الهـي اسـت  است و عين ربط و نياز و تعلق به مبدأ اعلاي 

ي اسـت.  تعال و  تبارك)؛ بنابراين مبدأ تكون طبيعي و روحي انسان، حق 168 - 167ص
اين مبدئيت، مبدئيت مستمر است؛ به اين معنا كـه انسـان در تمـامي مراتـب و احـوال      
 مادي، مثالي و روحاني، در بستر قدرت حق است كه به نظر و عمل موفق است؛ چه از
جهت امكاناتي كه در فطرت او قرار يافته، چه از جهت امكاناتي كه پيرامون او در عالم 
در دست او نهاده شده تا موضوع فكر و فعل او باشند و چه از جهت طريقي كه در سير 

پيمايد؛ بنابراين مبدأ اصيل نياز انسان، نياز به  تكويني، تشريعي، جوهري و حبيِ خود مي
اش و حفظ و پرورش آن است و آن، همان جوهرة  صيل تكون وجوديرجوع به اصل ا

  الهي و ملكوتي انسان است. 
رجوع مستمر و حفظ و پرورش اين جوهرة الهي، وقتي ميسر اسـت كـه انسـان در    
تمام مراتب فردي و جمعي و مادي و معنوي بتواند نيازهاي اصيل خود را در امتداد آن 

يـافتگي معرفتـي، و    كنـد. تشـخيص يعنـي تعـين     مبدأ اصيل تشخيص دهـد و بـرآورده  
شـود و شـناخت از    كارافتادن قواي شناختي انسان محقـق مـي   به  يافتگي معرفتي با تعين

كند. درواقع شناخت به تعبير متداول، يعني وجود شيء مجرد از  درون انسان تراوش مي
يء بـراي  ماده نزد شيء مجرد، يعني نفس در حوزة علوم حضوري يا وجود صورت ش ـ

، 1384شيء بالفعل و مجرد، يعني نفس انسان در حوزة علوم حصولي (حائري يـزدي،  

                                                      
  .)15(فاطر:  أيَها النَّاس أنَتُم الْفُقَرَاء إِلَى اللَّه واللَّه هو الغَْني الحْميد يا *
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). پذيرش وجه معقول اشيا و امور، چه از طريق درك صـورت حسـيِ آنهـا در    221 ص
ذهن در مورد اشيا و امور مادي و چه از طريق دريافت خـود معلـوم و امـر معقـول در     

و تصديق معانيِ كلي عقلـي در قالـب مفـاهيم    خصوص امور مجرد و معنوي، به تصور 
و اين هر دو به جوهر عقلاني  منوط است معقول ثانويِ فلسفي و قضاياي بديهيِ يقيني

يگر نفسِ تصور حقايق كلي و تصديقِ قضاياي د بيان  بهوجود خود انسان متقوم هستند؛ 
لاطوني نپـذيريم  حتي اگر بر خلاف رويكرد معرفتي دستگاه تفكر اشراقي و اف -بديهي 

بـه لحـاظ    -كه داراي وجود مسـتقل و ماتقـدم از نفـس آگـاه و عاقـل انسـان هسـتند        
هـاي ذهنـي در    شناختي، داراي اتحاد با ذات متفكر انسان هستند. اتحاد صـورت  معرفت

جانب حقايق كلي و قضاياي بديهي با ضمير عقلانـي انسـان، امـري بالوجـدان روشـن      
كند.  پذير مي مكان فهم عالَم و ساختن عالَم ذهني را امكاناست و همين اتحاد است كه ا

انـد؛   هاي ذهني از حيث عروض براي ذهن، حصـولي  به تعبير حكماي مسلمان، صورت
ولي از حيث وجود براي نفس يا وجود ذهني، متحد با نفـس و عـين وجـود آن بـراي     

يـر از نفـس عاقـل    اند؛ چراكه اگر متحد با نفس عاقل نباشند، محل ديگري غ نفس عاقل
خواهند كه براي نفس حاضر باشد و آن محل جديد از حيث حضورش بـراي نفـس    مي

نهايـت. افـزون بـر ايـن اسـتدلال،       طـور تـا بـي    عاقل، به محل ديگري نياز دارد و همين
هاي ذهني، ماهيت يا هويت علمي نفس هستند كـه بـا وجـود نفـس متحدنـد؛       صورت

  راين از وجود جدا نيست.   حد وجود است؛ بناب ،چراكه ماهيت
ة آن است دهند نشانترتيب تطابق ميان نفس عاقل انسان با جهان معقول ذهني،  بدين

اي وحدت و مسـانخت معرفتـي    كه ميان نفس انسان با جوهر معقول اشيا و امور، گونه
گرايي معرفتـي، مشـير بـه وحـدتي ديگـر نيـز        وجود دارد. اين وحدت در دستگاه واقع

و آن وحدت و مسـانخت وجـودي اسـت؛ چراكـه اگـر بپـذيريم معرفـت،         خواهد بود
نماست، در آن صورت معرفت، حاكي از واقعيت هسـتي اسـت و مسـانخت ميـان      واقع

جوهر عاقل نفس انسان با صـورت و جـوهر معقـول امـور و اشـيا، بيـانگر مسـانخت        
معناسـت    نوجودي جوهر وجودي و معقول انسان و اشيا و امور (جهان) است. اين بدا

عنوان ذاتـي داراي تـوان درك    اي عقلاني است و انسان به  كه كليت پيكرة هستي، پيكره
  تواند اين پيكرة عقلاني را دريابد.  عقلاني و جزء آگاه اين پيكره، مي
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واقع براي انسان به معنـاي گشـايش ابعـاد وجـود      يافتن پيكرة عقلانيِ نظام عالَم، به
انسان حقيقت عقلاني عـالَم را درون   چراكهد انسان است؛ عقلاني، رواني و عاطفي خو

) و متناسب با آن، سعة 447 ، ص2 ، ج1381كند (صدرالمتألهين،  خود، شهود عقلاني مي
سـان بـه تعبيـر حكمـا و عرفـاي       يابد و بـدين  شناختي، ارزشي و انگيزشي و كنشي مي

، 1 ، جم1981رالمتألهين، شـود (صـد   مسلمان، به عالمَي متناظر با عالَم عينـي تبـديل مـي   
)؛ درنتيجه گشايش معرفتيِ انسان، مساوق است با گشايش و توسعة وجـوديِ او  20 ص

و اين توسعة وجودي، متقوم به درك حصولي و حضوري انسان از وجه معقول هسـتي  
در ضمن درك حضوري و متقدمِ حقايق كلي و قضاياي بديهي در خود است. گشـايش  

در ظهـورات رفتـاري، توسـعة     شـود و  مـي انگيزشي و خلاقيت  معرفتي، مبناي گشايش
  زند. عيني را رقم مي

وراي وجوه معقول عالم و نفس انسان، طبيعت و نظـم مسـتقر در عـالم مـادي نيـز      
روگرفتي از نظم و هندسة عقلاني عالَم كلي است؛ چه اينكه عالم تحت قمر در ادبيـات  

كمي و فلسفي اسلامي در حدوث ذاتي و تجدن   د خود بر وفق صورت ذاتيـه حاي تكـو
افاضة صورت است كـه مـواد    به لطفشود و  واسطة عقل فعال، افاضه مي  يابد كه به مي

در عالم طبيعت در تركيب مزجي با يكديگر، جسم عالم و موجودات مادي را به وجود 
م ترتيب حركت طبيعـي در كالبـد عـال    ). بدين193 ، ص1381آورند (صدرالمتألهين،  مي

تحت قمر، تحت تدبير حركت نفساني است و حركت نفساني تحت شوق و اسـتكمال  
  ).194ص ،عقل و حركت عقلي و عبادت الهي است (همان

پاية آنچه بيان شد، سلامت در طبيعت، يعني تحـت هـدايت نفـس انسـاني و در      بر 
از  اين معنا از سلامت، مساوق است بـا تبيـين حكمـا    *مسير شوق و محبت الهي بودن.

هـا و   منـدي  اينكه سلامت در نظر ايشـان، ثمـرة رعايـت عـدالت در بهـره       سلامت؛ چه
هاي مـادي   استيفاي حقوق طبيعي بدن است؛ چراكه لزوم رعايت عدالت در برخورداري

                                                      
دعوت الهي در اين آية شريفه، هـم   ) 25(يونس: » و اللهّ يدعو إلِىَ دارِ السلامَِ و يهدي من يشاَء إلِىَ صراَط مستقَيمٍ* «

يعني آفرينش الهي و مشيت او در خلق اشيا و تقدير امور و هم دعوت تشريعي است؛ يعنـي  دعوت تكويني است؛ 
 ها و سيرة پيامبران الهي.   هاي آسماني و تبيين حقايق در قالب آموزه فرستادن پيامبران و انزال هدايت در كتاب
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و استفاده از بدن، مفاد حكمت عملي و بلكه اصل معيار در تنظيم عملكرد قواي طبيعي 
). نكتة اساسـي، آن اسـت كـه نيـل بـه      79 ، ص1389و رفتارهاي انسان است (طوسي، 

عدالت جز با تحت تدبير نفس انساني و عقل قرار دادنِ ابعاد طبيعي بدن خود و طبيعت 
تنهـا در   پيرامون، ميسر نيست. درواقع، عدالت نتيجة عقلانيت است. رعايت عدالت، نـه 

الت در ابعـاد  ابعاد طبيعي و كالبدي حيات انسان، مشمول اين معناست، كـه تحقـق عـد   
ديگر تنها بـا تحقـق عقلانيـت و عـدالت      چنين است؛ به بيان  مدني حيات انسان نيز اين

شـود و وجـود چنـين بسـتري، يعنـي       است كه جامعه، بستر رشد و تعـالي انسـان مـي   
اي استوار بر اساس عقلانيت و عدالت براي تعالي و رشد فـرد ضـروري اسـت؛     جامعه
تيِ مادي و معنويِ انسان، تنها در بسـتر زنـدگي اجتمـاعي    بسياري از نيازهاي ذا چراكه

ترتيـب پاسـخگويي بـه نيازهـاي مـدني انسـان بـا         يابند. بدين پاسخ شايستة خود را مي
پذير است؛ ولي عقلانيت بايستي مؤيد به هدايت الهي  تحصيل عقلانيت و عدالت امكان

لوك معنـوي و عرفـاني   باشد؛ يعني عقلانيتي رباني و رشديافته در محضـر ايمـان و س ـ  
باشد؛ چراكه عقلانيت غيررباني يعني عقلانيتي كه در عرف عرفان و تحت تربيت انبياي 

شود. تنهـا   ماند يا گرفتار اوهام مي الهي نباشد، محدود به عقلانيت ابزاري يا مفهومي مي
عقلانيت صائبِ به حقيقت عرفان و معناسـت كـه افـزون بـر تمهيـد ابـزار و قـوت در        

سوي حق و حقيقت است و چنين عقلانيتـي، تنهـا    هاي نظري، سالك راستين به  يلتحل
  تواند قوام يابد، رشد كند و هدايتگر انسان باشد. تحت هدايت ايمان راستين مي

تـوان در   بر اساس آنچه بيان شد، مراتب تكون استعدادي و وجـوديِ انسـان را مـي   
مفهومي و شناختي (عقلانيـت   *ي)،چهار مرتبة تكون روحي و معنوي (عقلانيت شهود

بندي كـرد. روشـن اسـت كـه      عاطفي و انگيزشي، و طبيعي و جسماني طبقه **نظري)،
هـاي شايسـتة پيگيـري در زنـدگي فـردي و       هـاي اساسـي و نيـز ارزش    نيازها و فعليت

اساس ساختارهاي ناشي از مراتب استعدادي و وجودي انسان بر اجتماعي انسان را بايد 
هاي وجودي انسـان و   بندي مشخصي از مراتب ارزش كرد. اين ساختار، طبقه بندي طبقه

                                                      
  وجود نظر دارد. آن وجه از عقل است كه به وحدت و شهود حقيقت يكتايي هستي و عقلانيت شهودي، *

  انتزاع از هستومندها نظر دارد. قابل عقلانيت نظري، آن وجه از عقل است كه به كثرت و درك نظام مفهوميِ **
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  دهد. قواعد حقوقي و اعتباريِ اجتماعي به دست مي
  

تكــون (وجــودي و 
  استعدادي)

ــاي  نيازهــــ
  اساسي   

ــايارزش هــــ
هــدايتگر اخــلاق 

  فردي  

هاي هدايتگر  ارزش
ــدني و  ــلاق مـ اخـ

  فرهنگ 

قواعد حقوقي 
  و اعتباري

روحــي و معنــوي
  معنوي  معنوي  معنوي  معنوي  شهودي)  (

ــومي ــي و مفه عقل
ــي و   شناختي    شناختي  شناختي  (شناختي) علمـــــ

  شناختي
عـــاطفي و روانـــي

  (انگيزشي)
انگيزشـــــي و

  عاطفي
ــي و انگيزشـــــ

ــي و   انگيزشي و عاطفي    عاطفي روانـــــ
  عاطفي

طبيعي و جسـماني
  مادي  مادي  مادي  جسماني  (كالبدي)

هـاي فـردي و    اقع، نمايي از ابعاد وجودي، نيازها، ارزشآمده در بالا، درو جدول فراهم
بـر زنـدگي فـردي و اجتمـاعيِ انسـان را نشـان        مدني و قواعد حقوقي و اعتباريِ حـاكم  

ها و اعتبارات انسـاني، بـر اسـاس ابعـاد وجـوديِ       دهد. در اين نما، ابعاد نيازها، ارزش مي
ي زندگي فردي و اجتماعيِ خود بـا  اند. مسائلي كه انسان در واقعيت جار انسان درك شده

. دلالت مهم اين اند شده در جدول بالا مربوط هاي بيان روست، به يكي از موقعيت آنها روبه
يافته در حوزة روابـط اجتمـاعي، امـوري     ساختهاي نهاديِ  جدول، آن است كه وضعيت

هـاي   شهـاي مـدني در ارز   هاي مدني ريشـه دارنـد و ارزش   هستند كه در ارزش  اعتباري
  دارند.    هاي فردي نيز در تكون فطري و وجوديِ انسان و جهان ريشه فردي و ارزش

دلالت بسيار مهم ديگر اين جدول، آن است كـه تغييـرات و تحـولات در نيازهـاي     
تعبيـر    عصري (فرهنگي و اقليمي) در واقعيت وجوديِ انسان و نيازهاي اساسيِ او يا به

). نيازهاي اساسي، 71 ، ص1389و ريشه دارند (مطهري، ا» نيازهاي اولية« شهيد مطهري
همراه انسان و درواقـع لـوازم سرشـت انسـان هسـتند و جـوهرة وجـوديِ او را نشـان         

هاي زيستن انسان، اعم از روندها،  دهند؛ اما تغييرات و درپي آن، تحولات در صورت مي
ل زمـان، روبناهـايي   هـا در طـو   شده در فرهنـگ  ينهنهادها، رسوم، قواعد و قوانين  سبك

  الحصول دارند.  و هويتي تدريجي اند زيستي آدميان وابسته هاي ربههستند كه به تج



 

 

 

 

  

159  

در 
ي 
تأمل

شيِ
ارز

لة 
شاك

 
سعه

تو
 

... 
و

  

پيوند ميان زيربناي فطريِ زندگي فردي و اجتمـاعيِ انسـان بـا روبناهـاي تـاريخي،      
هـاي متغيـر زنـدگي،     اقليمي، فرهنگي، سياسي و اقتصاديِ ظهوريافته در قالب صـورت 

رونــدگي و  آورد كــه هويــت آن، پــيش از زنــدگي را بــه وجــود مــيديناميســم پويــايي 
نيازهاي اساسي  -نيز بيان كرده شهيد مطهريكه  چنان -ترتيب يابندگي است. بدين تكامل

سوي توسـعه و كمـال هسـتند؛      و اوليه كه در فطرت انسان ريشه دارند، محرك بشر به
حـال   يندرع ـو انـد   ل زنـدگي ولي نيازهاي ثانوي يا غيراساسي، ناشي از توسـعه و كمـا  

). نيازهـاي ثـانوي، درواقـع،    72 محرك توسعة بيشتر و كمال بالاتر هسـتند (همـان، ص  
اي براي تأمين نيازهـاي   لوازم تبعيِ صورت روبنايي زندگي انسان هستند كه نقش مقدمه

تر از هر چيز ديگر، اين است كه ميـان مقـدمات (نيازهـاي ثـانوي و      اساسي دارند. مهم
المقدمات (ساخت فطري، وجـودي و ارزشـيِ انسـان و جهـان انسـاني)       اها) و ذيروبن

هـاي روبنـايي زيسـت انسـان در      راستايي وجود داشته باشد؛ يعني صورت تناسب و هم
امتداد وجودي و ارزشيِ فطرت انسان و عالَم انسان تعريف شـده و در واقعيـت مـدني    

كـه هـم از حيـث سـاختاري و هـم از       اي هگون اندازي شوند؛ به زندگي انسان تعبيه و راه
هاي روبنايي، وفادار به هويت فطري، وجودي و ارزشـي   حيث محتواي ارزشي، صورت

انسان و عالَم انساني باشـند و همـان مبـاني را امتـداد اجتمـاعي بخشـند. تنهـا در ايـن         
د ايجاد تغيير و تحول مثبت در كالب ـ در كنارصورت، توسعه و پيشرفت در نظر و عمل، 

ماديِ حيات انسان، موجب تزكيه و رشد معنوي، عقلاني و رواني انسان و عالَم انسـاني  
  بخش خواهد بود.       خواهد بود؛ يعني توسعه، تعالي

كردهـا در روابـط    هاي بنيادين هدايتگر توسـعه و تعـاليِ نظـام عمـل     ارزش. 3
  چهارگانة انسان

ارزش و اعتبارات جمعي بيان شد، آنچه مراتب وجود، نياز،  پس از آنچه در تبيين سلسله
هاي بنيادينِ هـدايتگر مجـاريِ پاسـخگويي بـه نيازهـا يـا نظـام         مهم است، درك ارزش

كـه بـه    اي گونـه  كردهاي توسعة نظر و عمل انسان در بستر زندگي مدني اسـت؛ بـه   عمل
ر هـا و آثـا   تحقق سعادت و كمال انسان و جامعة انساني بينجامد كه همان نظـام پـاداش  
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  است. تحقق اين هدف، مستلزم آن است كه مجاري مدني و اجتماعي حيات انسـان بـه  
هاي واقعي انسان وفادار و  اندازي شوند كه به وجود، نيازها و ارزش اي تنظيم و راه گونه

  متعهد باشند. 
گر توسعه و تعالي نظـر و عمـل انسـان،      هاي بنيادين هدايت با توجه به ساختار ارزش

لكردي در هر رديـف عرضـي، در امتـداد نيـازِ اساسـي منـدرج در آن رديـف        مجاريِ عم
معرفـت  «ترتيب مجراي پاسخ به نياز روحـي و معنـويِ انسـان بـه      شوند. بدين تعريف مي

حقـة الهـي ميسـر اسـت. دسـتيابي بـه       » شريعت«و » دين«با پيروي از » عبوديت«و » الهي
پـذير   امكـان » حقانيـت «و » عدالت انفسي« عقلانيت و علم راستين، تنها در پرتو رسيدن به
التزام به حقوق طبيعـي ناشـي از ارزش و   «است. تأمين سلامت جامع جسماني و رواني با 

امكان دارد و درنهايت، تحقق مدنيت و حيات طيبة اجتماعي بـا  » كرامت ذاتي اشيا و امور
وي ديگر، مجاري ممكن است. از س» التزام به حقوق اجتماعي يا نظم و عدالت اجتماعي«

معنا كه با تحقـق   عملكردي يادشده به لحاظ طولي نيز در امتداد يكديگر قرار دارند؛ بدين 
دين و شريعت، تحقق عدالت فردي، رعايـت حقـوق طبيعـي و اجتمـاعي و نيـز عـدالت       

در  -يعني شريعت  ـѧ يقت با عينيت يافتن وجوه عملكردي دين درحقاجتماعي امكان يابد. 
ردي و اجتمـاعي در پرتـو هـدايت معنـوي و روحـاني و رشـد عقلانيـت        هاي ف وضعيت

يابـد و   كند و علم و نظر گسترش مي شهوديِ انسان، عقلانيت و شناخت مفهومي رشد مي
با گسترش يافتن زندگي علمي، هم زندگي فرديِ جسماني و روانيِ انسان و هـم زنـدگي   

شـود مبـاني معرفتـيِ     تـلاش مـي   ،در ادامـه يابـد.   مدني و اجتماعيِ او رشـد و بلـوغ مـي   
كردها و نيز رونـد   هايِ بنيادين توسعه و تعالي نظر و عمل انسان در بستر نظام عمل ارزش

كردها بر اساس  گيريِ عمل كردها و شكل هاي بنيادين در نظام عمل ساختاري تسري ارزش
  بر معارف وحياني و استدلالات برهاني بيشتر تبيين شود. آنها با تكيه 
/ 265 ، ص1376ي راه و طريــق اســت (اصــفهاني،   بــه معنــا عت در لغــت شــري
). بايــد دقــت داشــت كــه شــريعت در اصــطلاح،  بــا ديــن 144 ، ص1 ، ج1386جنــاتي، 

بيـان كـرده، شـريعت     الميـزان در  علامـه طباطبـايي  گونه كـه مرحـوم    تفاوت دارد. همان
إنّ الـدينَ  «شـريفة  با دين از دو جهت تفـاوت دارد؛ نخسـت آنكـه ديـن بـه اسـتناد آيـة        

يخ اســت؛ واحــد مســتمر در طــول تــار يقــتحق ) يــك19عمــران:  (آل» عنــدااللهِ الإســلام
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فرمايـد:   كـه قـرآن مـي    گونـه  هـر امـت متفـاوت اسـت؛ همـان      حسـب   بـه ولي شـريعت  
نكمُ   « اقتضـاي   )؛ يعنـي بـراي هـر امتـي بـه      48(مائـده:  » و منهاجـاً  شـرعةً لكلٍّ جعلنـَا مـ

ــه و شــرا ــرار   زمان ــن، شــريعتي ق ــاي دي ــا حقيقــت يكت يط خــاص ايشــان در تناســب ب
و شـريعت محمــد   الســلام علـيهم  داديـم؛ ماننـد شــريعت نـوح، ابــراهيم، موسـي، عيســي    

ــه و ســلمّ)؛ دوم آنكــه بعضــي از احكــام شــريعت، نســخ   ــه و آل  شــدني (صــلي االله علي
نــايي، لحــاظ مع  نيســت؛ بنــابراين بــه شــدني كــه حقيقــت ديــن، نســخ هســتند؛ درحــالي

اي، زمـاني و مكـاني ديـن كـه بيشـتر در        شريعت، اخص از دين است و بـه بعـد برنامـه   
ــه و احكــام فقهــي ظهــور دارد، اطــلاق مــي   ــايي،  حــوزة فق ، 5 ق، ج1421شــود (طباطب

ــااين351 - 350ص ــه    ). ب ــريعت ب ــه ش ــه داشــت ك ــد توج ــال باي ــة  ح ــوان نقش راه  عن
ايمـان، معرفـت   دي و تعـاملاتي، تبلـور   هدايت عموم در رويارويي بـا امـور جزئـيِ عبـا    

ــه  اي و منظومــه و اخــلاق يــك ديــن اســت. درواقــع از منظــري مجموعــه  وار نســبت ب
ــه ــن، لاي ــا و ســطوح ســه  دي ــه ه ــوزه گان ــام  اي از آم ــا نظ ــا ي ــل   ه ــات قاب ــايي از نظري ه

تـوان آنهـا را در قالـب نظـام يـا لايـة بـاور يـا بيـنش (اعـم از            بندي هستند كـه مـي   طبقه
ــة   ــا لاي ــام ي ــان)، نظ ــناخت و ايم ــة     ش ــا لاي ــام ي ــزش، و نظ ــا ارزش و انگي ــلاق ي اخ

اعتباريات نـاظر بـه رفتارهـاي فـردي عبـادي و تعـاملاتي انسـان در جامعـه و نهادهـاي          
  بندي كرد. عنوان وجوه ساختاري جامعه دسته  اجتماعي به

  

  

  

  

  

 
  

 

  نظام باورهاي ديني:  
 شناختي در وجود انسان و جهان    ستيهاي ديني دربارة حقايق ه ابعاد ايماني و شناختي آموزه

  هاي ديني:   نظام ارزش
 هاي دين به شخصيت فرد و جامعه در راستاي خير و سعادت دهندة آموزه ابعاد انگيزشي و جهت

  نظام اعتبارات ديني:  
 دهنده به رفتارهاي فرديِ عبادي و تعاملاتي انسان در جامعه ابعاد ساختاري جهت
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؛ گانة يادشده در ارتباطي تعاملي بالنسبه با يكديگر قرار دارنـد  هاي سه سطوح و لايه
شـناختي   تـر سـبب تعـين معرفـت     بدين معنا كه سطوح بالاتر بالنسبه بـا سـطوح پـايين   

سان از  انجامند. بدين تر به تحقق عيني مراتب بالاتر مي ، سطوح پاييندرمقابلشوند و  مي
دهد و  بخشد و شكل مي ها را تعين معرفتي مي سويي نظام باورها، نظام اخلاقي و ارزش

، قواعد خصوصي يا عام رفتاري و اعتباريات اجتمـاعي را تعـين   نظام ارزشي و اخلاقي
بخشد. از سوي ديگر، نظام اعتباريات اجتمـاعي، باعـث تحقـق عينـيِ نظـام       معرفتي مي
در  .شـود  يت گسترش عينيِ نظام بينشي در ذهنيت و بـاور عمـومي مـي   درنهااخلاقي و 

 آيـةٌ إنمـا العلـم ثلاثـة:    «در ضـمن روايـت     6هاي ديني، در لسان پيامبر اكـرم  آموزه
 )32 ، ص1 ق، ج1407(كلينـي،  » و ما خَلَاهنّ فَضلٌ سنَّةٌ قائمةٌ أو عادلةٌ فرَيضةٌَأو  ُحكَمةٌم

  شده است.  اشارهگانة يادشده  هاي سه به وجود لايه
  

  

  

  

  
  
ه كرده ك اشارهبه ارتباط ميان اين سه لايه، چنين  الميزاندر  علامه طباطباييمرحوم  

يـل كـرد و توحيـد، مبنـاي     تحل توان به حقيقـت توحيـد    جميع اجزاي دين اسلام را مي
گسترش نظام اخلاقي و ارزشي است و اخلاق و نظـام ارزشـي اسـلام، مبنـاي عمـل و      

هاي تقنيني و اعتباري مربوط به عمل انسان است؛ چه عمل فردي و چـه عمـل در    نظام
رفي بـه  دايت قواعد اعتباريِ قانوني يا عساحت عمومي و اجتماعي كه تحت تدبير و ه

  ). 109 ، ص4 ق، ج1421رسد (طباطبايي،  انجام مي
 ـ ياشراقمنظومة معرفت اسلامي و نظام باورها و عقايد آن، دستگاهي  ي اسـت  عقلان

  

 قـانـون اخـلـاق

 حكومت عـمـل

 تـــــــوحــــــــيــــــد
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كه بنيادهاي اساسي معرفت را از نسبت انسان و جهان با امر مطلق الهي و شهود معنوي 
هاي الهي در نظـام هدفمنـد هسـتي بـه      خداوند و ديگر آفريده و عقلانيِ نسبت خود با

آورد؛ بنابراين نظام باورهاي يك مسلمان، ريشه در دركي حضوري از نسـبت   مي دست  
پذيرفتـه  » ايمـان «گريز با  خود با امر قدسي دارد كه در ساحت امور غيراستدلالي و عقل

سـتدلال عقلانـي و گـاه تجربـي و     پذير و عقلاني با ا شود و در ساحت امور استدلال مي
شود؛ نكتة مهم آن است كـه خـود لـزوم پـذيرش اصـل       كاركردي، توجيه و پذيرفته مي

منـد اسـت.    پـذير و توجيـه   أ الهي براي هسـتي، امـري اسـتدلال   مبدايمان آوردن به يك 
ترين توجيه لزوم پذيرش ايمان، در محتـواي برهـان صـديقين بـر      ترين و صادقانه عالي

 ،1379سـينا،   ي مستقر است كه در آن از فقر امكاني (ابـن تعال و  تباركوجود حق اثبات 
) منحك در ذات امـور ممكـن،   14 ، ص6م، ج1981) يا وجوديِ (صدرالمتألهين، 97ص

يـابيم. درك ايـن    سوي لزوم وجود امر غني و مطلـق التفـات مـي     فقير، مقيد و نسبي به
در و فطـرت نـوع انسـان قـرار دارد و      شناختي در بستر هسـتيِ عينـي   ضرورت معرفت

  گيرد.  توجه، مورد اذعان قلبي و عقلي قرار مي صورت
بخـش بـه كثـرت     ترين آموزه و بينش و عنصر وحـدت  عنوان مبنايي  درك توحيد به

موجودات در جهان ذهن و عين كه در هويت وجودي انسان و جهان ريشه دارد، مبناي 
ا احساس تعهد وجودي در برابـر پروردگـار و حـس    معنا كه تنه اخلاق نيز هست؛ بدين

تواند وجدان و احساس اخلاقـي   سرسپردگي و عبوديت در برابر حقيقت مطلق الهي مي
اي را بـراي اخـلاق    و مسئوليت ناشي از آن را پشتيباني كند. اگر چنين مبنـاي وجـودي  

ان با حقيقت هاي اخلاقي را در نسبت عبوديت انس نپذيريم، يعني خاستگاه نهايي ارزش
مطلق الهي نبينيم، ناچار خواهيم بود به اخلاقي نسبي تن دهيم كه تابعِ اغراض افراد يـا  

ها يا روند رشد تاريخي جوامع است. چنين اخلاقي از پشتوانة فطري و درونـي   جمعيت
هاي برآمده از غيرت يا تعصبات فردي  يا سرسپردگي ها بهره است؛ جز آنكه با هيجان بي

  يا اجتماعي همراه خواهد بود.و گروهي 
» صـيرورت «و » شدن«يابد. اخلاق در ضمن  اخلاق با عمل و فعل و كنش ظهور مي

هايي كه شايسته است با فعـل   يابد؛ آنجا كه از اهداف و وضعيت ظهور مي» شكوفايي«و 
شود؛ بنابراين اخلاق با عمـل فـردي و اجتمـاعي همـراه      انسان محقق شوند، پرسش مي
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ق، هدايتگر فعل فـردي و اجتمـاعي انسـان اسـت. اخـلاق، فعـل فـردي و        است. اخلا
كنـد و در   دهد و حفظ مي اجتماعيِ انسان را در نسبتي متعهدانه با حقيقت الهي قرار مي

ضمن، طريقي است كه انسان با سرسپردگي در برابر ارشادات آن، تعهد و وفاداريِ خود 
لاق، طريقي است كه عقل عملي در امتـداد  كند. اخ را برابر حقيقت و امر الهي حفظ مي

در رويـارويي بـا امـور جزئـي و در      *هدايت عقل نظري كه حاكي از امر الهـي اسـت،  
كند؛ البته در مواضعي كـه مـورد دلالـت عقلانـي      مستواي معيشت براي انسان تمهيد مي

برداري هستند و در غير آن مواضع، يعني در امور دور از دسترس عقل، انسان را به فرمان
  رساند. در برابر هدايت الهي و انبيايي مي

در ساحت عمـومي و اجتمـاع، مجـراي فعـل انسـان، اعتبـارات اجتمـاعي هسـتند.         
يابنـد،   اعتبارات اجتماعي و مفاهيم اعتباري كه در مسـتواي معيشـت انسـان ظهـور مـي     

 و نبـوده  يخـارج  يايناظر بـه اش ـ  ،يمعقولات اول برخلاف مفاهيم و اموري هستند كه
يابـد.   نمـي  ين عقل نظري براي آنها وجود خـارجي بنابرا رند؛تحقق عيني و خارجي ندا
ي فلسفي و منطقي، اموري انتزاعي نيز نيستند؛ بلكه مفاهيم ثانوهمچنين بسان معقولات 

ها با هـم و در   و اموري هستند كه عقل عملي و قواي فعالة انسان در حوزة روابط انسان
براي آنهـا   علامه طباطباييتعبير  كند و به  طبيعت، آنها را جعل ميحوزة روابط انسان با 

)؛ همچـون ملكيـت، زوجيـت و    144 ، ص2 ، ج1387نمايد (طباطبايي،  فرض وجود مي
گونه مفاهيم و امور، اگر هم انتزاع شوند، خاستگاه انتزاع  رياست و مانند اين مفاهيم. اين

اني است كه آنهـا را بـه نحـو تعيينـي يـا      صورت ذهنيِ آنها در ذهن، جعل و اعتبار كس
  برند.  كار مي  يا به  تعيني اعتبار كرده

هاي اعتبـاري اجتمـاعي هسـتند. امـور يـا       فراتر از مفاهيم اعتباري، امور يا وضعيت
طور متعـين، واقعيـت    اي هستند كه به  هاي اعتباري، روندها و الگوهاي رفتاري وضعيت

                                                      
ميان حكـم عقـل و   » العقلُ حكَم بهِ الشَّرع كلُّ ما حكَم بهِ الشَّرع حكَم بهِ العقلُ و كلُّ ما حكَم بهِ«به استناد قاعدة  *

اي در بنياد عقلاني نظام عالَم و هستيِ انسـان ريشـه دارد. شـرع     مقدس، ملازمت وجود دارد. چنين ملازمه شرع
زنگار در برابر حقيقت الهي قـرار گرفتـه و    اي بي مقدس، ثمرة وجود قدسي و عقلاني نبي است كه همچون آينه

خصـوص ملازمـة شـرع و عقـل و      تلقي وحي و حقيقت وحياني نموده تا وسيلة هدايت ابناي بشـر باشـد (در  
  ). 124 - 113، ص1375كيفيت و حدود آن ر.ك: عابدي شاهرودي، 
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در تحقق كاركردهاي مـورد  » نظم اجتماعي«جب ايجاد دهند و مو اجتماعي را شكل مي
شوند. درواقع نيازها خاستگاه كاركردهاي مـورد انتظـار    هاي اجتماعي مي انتظار از نقش

هـاي اجتمـاعي تعريـف     در اجتماع هستند و بر اساس كاركردهاي مـورد انتظـار، نقـش   
، رونـدها و  شوند و در راسـتاي تحقـق نقـش و كاركردهـاي مـورد انتظـار، مفـاهيم        مي

شـوند. خلـق رونـدهاي اعتبـاري، يعنـي قـرار دادن        هـاي اعتبـاري خلـق مـي     وضعيت
عنوان الگوي   به ،هايي از رفتار كه ناظر به تحقق بخشيدن كاركرد خاصي هستند صورت

  كه پيروي از آن الگو، داراي الزامي ناشي از توافق عمومي باشد.  اي گونه به ؛عمل عمومي
اعتبــاري يادشــده، منضــم بــه افــراد و حضــور اجتمــاعي و  هــاي مفــاهيم و وضــعيت

هـم يـك جامعـه را پديـد      مدنيِ ايشان و وجـوه كالبـديِ در اختيـار يـك اجتمـاع، روي      
م وجـود جامعـه اسـت، همـان     رسـد كـه آنچـه مقـو     آورند؛ البتـه چنـين بـه نظـر مـي      مي

ص هــا و نهادهــاي مشــخ هــاي اعتبــاري همچــون ســازمان مفــاهيم، رونــدها و وضــعيت
هـاي منفـرد اجتمـاع، يعنـي افـراد و وجـوه        پيونـد ميـان مؤلفـه    چراكـه اجتماعي هستند؛ 

هــاي  كالبــديِ طبيعــي يــا مصــنوع، تنهــا بــا حضــور ايــن مفــاهيم، رونــدها و وضــعيت 
هــاي اعتبــاري  اعتبــاري ممكــن اســت. درواقــع بــا وجــود مفــاهيم، رونــدها و وضــعيت

هـاي اجتمـاعي مـورد انتظـار و     گيرنـد و كاركرد  است كه روابط مـنظم مـدني شـكل مـي    
ــاز توليــد مــي ــدگي    ني ــدون تحقــق كاركردهــاي اجتمــاعي، اساســاً زن شــوند و چــون ب

ــل جامعــه، همــين   مــدني انســان شــكل نمــي م و محصگيــرد، بايــد پــذيرفت كــه مقــو
شــناختيِ جامعــه،  مفــاهيم و امــور اعتبــاري هســتند؛ بنــابراين هويــت وجــودي و هســتي

  ود مفاهيم و امور اعتباري است.وابسته به نحوة تحقق و وج
هـاي اعتبـاري، داراي تحقـق     تر اشاره شد، مفاهيم، روندها و وضـعيت  يشپكه  چنان

واقعيِ مادي نيستند؛ بلكه حقايقي روحي و معرفتي هستند كه آثار و تبعـات و الزامـات   
ي كه پيروي يا سرپيچي از قانون يا عرف اجتماعي يـا مـوازين مـذهب    واقعي دارند؛ چنان

تواند داراي پيامدهاي واقعي باشد. درواقـع تحقـق و تعـين امـور اعتبـاري بـه نحـو         مي
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 *؛(Searle, 1995, p.5)نيـز بـدان اشـاره دارد     جان سـرل  كه چنانشناختي است  معرفت
اند كه عموم افراد به آنها شناخت و معرفت دارند و  امور اعتباري، قواعدي عملي چراكه

ها نيز مورد شناخت عموم قرار دارد. همين شناخت و معرفـت  الزام عمل و پيروي از آن
هـا تعـين و تحققـي اعتبـاري در واقعيـت      بـه آن  الاتباع بودن آنهاست كه و اذعان به لازم

ديگـر سـاختارهاي اعتبـاري و نهادهـاي       بيـان  بخشـد و بـه    زندگي اجتماعي انسان مي
هـايي   د نيسـتند؛ بلكـه واقعيـت   واقعيِ ذهني افرا هاي اجتماعي، قابل فروكاستن به حالت

  ). 41 ، ص1391عيني، اما غيرمادي هستند (لوپز، 
كند، صرفاً توافق اجتماعي نيست؛ بلكه  الاتباع مي آنچه امور و قواعد اعتباري را لازم

ساختار واسطي در تحقق اجتماعي امـور اعتبـاري اسـت. آنچـه امـور       ،توافق اجتماعي
شـود،   يافتگي يا نهادينه شدن آنها مي كند و سبب تعين مي الاتباع اعتباري را توليد و لازم

ها و اخلاقياتي است كه پشتوانة توجيهيِ اعتبـارات   ها، باورها و نظام ارزش نظام انديشه
براي نمونه نظريـة دولـت و سـاختار مـدون تنظـيم و تقسـيم        ؛آيند شمار مي  بهعمومي 

است كه بـا پيـروي آحـاد افـراد آن     قدرت در يك اجتماع، نمونة بارز يك امر اعتباري 
شـود و تحقـق و اسـتمرار     اجتماع از اعمال قدرت دولت برآمده از آن نظريه، تأييد مـي 

خود يك نظرية اجتماعي و اعتباري است؛ ولي مبادي و  خودي اي به يابد. چنين نظريه مي
در ميـان  و اخلاقيـاتي ريشـه دارد كـه      شناختي شناختي و ارزش مبانيِ آن در نظام هستي

ترتيـب   افراد آن جامعه و در فرهنگ مشـترك ميـان ايشـان، حضـور غالـب دارد. بـدين      
هـاي اجتمـاعي برسـاخته از     هاي اعتبـاري و درنهايـت نظـام    مفاهيم، روندها و وضعيت

خانواده، در وجه آشكار خود، اموري  پيوند و هم هاي هم اي از اعتبارات و وضعيت شبكه

                                                      
امور «) و Observer independence features» (گر وجوه مستقل از مشاهده«با تقسيم امور به جان سرل   *

اموري وابسـته   دهد چگونه امور نهادي، نشان مي (observer dependence feature)» گر وابسته به مشاهده
شـناختي دارنـده و    حـال عينيـت معرفـت    شناختي، سوبژكتيو هسـتند و درعـين   گرند و از حيث هستي به مشاهده

  عنوان امور ابژكتيو سخن گفت.  توان از آنها به  مي
آورنـد،   اي كه در طرح نظري سرل براي امور نهادي، چنين ظرفيتـي را پديـد مـي    هاي ساختاري و نظري مؤلفه
. كاركرد وضعي امور نهـادي  4 ؛بخش . قواعد قوام3. حيث التفاتيِ جمعي انسان، 2. تعيين كاركرد، 1ند از: ا عبارت

  ).22-1، ص 1389محمدي،  (ر.ك: عبداللهي و جان
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  هاي يك جامعه ريشه دارند. كه در نظام باورها و ارزش اند برآمده از توافق عمومي
طورخاص امور اعتباري، اموري هنجاري و ارزشي هسـتند؛ چراكـه بـراي رفتـار،      به

كنش و روابط متقابل افراد جامعه بـا هـم و كـنش افـراد بـا اجـزاي كالبـدي طبيعـي و         
رات عمومي، قواعـد  كنند. درواقع اعتبا مصنوعيِ در اختيار جامعه، قاعدة عمل ايجاد مي

شده در يك جامعه، سبب انسجام و انتظام  اي هستند كه همانند هنجارهاي پذيرفته عملي
شـوند.   بياني ديگر، اعتبارات عمومي از علل اجتماعي قلمداد مي  شوند و به اجتماعي مي

 هاي اعتباري و نهاديِ واحدي انسجام و انتظام رفتاريِ افراد جامعه، از طريق شبكة قالب
هـاي مسـلط بـر جامعـه اسـت، سـبب ايجـاد         كه خود، برآمده از نظام باورهـا و ارزش 

شود. اين وحدت و هويت، همان عنصـر   براي جامعه مي» هويت مشخصي«و » وحدت«
شـناختي مسـتقل،    شود بتوانيم براي جامعه، هويت هستي اي است كه موجب مي فلسفي

و وجوديِ وحدت و هويـت متعـين   ولي متحد با هويت افراد قائل شويم. مبناي فطري 
گرفته بر اثر حضور قواعـد اعتبـاري بـه     يك جامعه كه از انسجام و انتظام رفتاريِ شكل

ها با هم است. اين مشاركت فطري و نوعي  آيد، همساني نوعي و فطريِ انسان دست مي
در وجود، قوا، خواص و آثار افراد شود  ها سبب تألف مدني شده و باعث مي ميان انسان

  برسد. درواقع اين وحدت تأليفي، امتـداديافتن و در هـم  » وحدت تأليفي« به يك جامعه
هـاي اعتبـاري در    تنيده شدن وجود، قوا، خواص و آثار افراد از طريق امور و وضـعيت 

     ). 96، ص4 ، جق1421يكديگر است (طباطبايي، 
هاي اجتماعي حائز  مدر اينجا توجه به نسبت فرهنگ و ساختار نهادي و اعتباريِ نظا

اي،  يقت همان نظام عام معنـايي اسـت كـه از نظـام انديشـه     درحقاهميت است. فرهنگ 
گيرد و خود را در قالب وجوه اعتبـاري،   باوري، ارزشي و اخلاقيِ يك جامعه نشئت مي

يافته در زندگيِ جاريِ يك قوم و جامعة استقرار هاي ها و عادت نمادي، صوري و سبك
). فرهنگ بستر ارتبـاط معنـايي، مفهـومي و زبـاني     1391هال، دهد (ر.ك:  آنها نشان مي

يابي مشترك افراد،  هاي اجتماعي و هويت دلي و همراهي مردم است و موجب ايجاد هم
شـود.   يـاز مـي  ن مـورد هـاي   ها در راستاي تحقق بخشـيدن بـه كـارايي    ها و تشكل گروه
هـاي   خانواده گرفته تا نهاد دولت و نظامهاي اجتماعي، از نهاد  سان،  نهادها و نظام بدين

نهاد حاكميت كه همگي وجوه اعتباري زنـدگي انسـان در    اجتماعيِ موجود، تحت كلان
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كننـدة رفتارهـاي    جامعه هسـتند، هماننـد ابـزاري سـاختاري، سـاختاردهنده و هـدايت      
اسـت    نظام معنايي -كه گفته شد  چنان -اجتماعي در خدمت فرهنگ هستند و فرهنگ 

دليـل   اي، باوري، ارزشي و اخلاقيِ يك جامعه تراويده است. به همين كه از نظام انديشه
پژوهشگران علوم اجتماعي تصريح دارند كه نهادهاي اجتماعي، پايه در فرهنگي دارنـد  

  ).35، ص1391اند (لوپز،  عنوان اعضاي يك جماعت يا جامعه در آن سهيم كه مردم به 
عنوان زمينة عام كنش  شد، روشن است كه بايد به فرهنگ به بنا بر آنچه تاكنون بيان 

صورت بخش يا جزئـي از كـل     متقابل روحي، رواني، ذهني و رفتاري نگريست و نه به
دستگاه زندگي اجتماعي و جامعه. ابزارهـاي اجتمـاعي كـه همـان نهادهـا هسـتند نيـز        

 ـ   ل افـراد در جامعـه   همچون تار و پود فرهنگ و نظام معنايي، سبب انتظـام كـنش متقاب
گشـايد   اين بيان، افق نظر را به روي اين مسئله مـي  .(McGowan, 2007, p.15)هستند 

فرهنـگ اسـت. درنتيجـه بايـد      كه ساختار و نظام اجتماعي، تابع نظام معنـايي و زبـانيِ  
رابطة انعكاسي برقرار است و تمايز ايـن دو از هـم،   » ساختار«و » معنا«پذيرفت كه ميان 

ه تحليلي دارد، نه عيني؛ يعني در واقعيت اجتماعي، فرهنگ، خـود را در ضـمن   تنها وج
كند؛ همچنين بايد پـذيرفت كـه سـاختارهاي     هاي اجتماعي متجلي مي ساختارها و نظام

هـاي اعتبـاري و نهـادي، جنبـة ارزشـي دارنـد؛ چراكـه فرهنـگ          اجتماعي، يعنـي نظـام  
 ـ   خودي به ا دقـت در همـان رابطـة سـطوح     خود امري ارزشي است. همة ايـن مطالـب ب

اي، باوري، ارزشي و اخلاقي با نظام اعتباري در روابط متقابـل افـراد در جامعـه     انديشه
به اين توضيح كه نظام معنايي يا تفسيري و تفهميِ مشترك ميـان يـك    ؛است پذير تبيين

هايِ يـك جمعيـت اسـت و همـين نظـام       انديشه، باور و ارزش برونداداجتماع انساني، 
بخشـي   آورد و در راسـتاي تعـين   عنايي، عقلانيت اجتماعي يا فهم اجتماعي را پديد ميم

گذاريِ عقلانيت اجتماعي است كه چگـونگي،   شناختي، انگيزشي و كاربستي يا سياست
 .گيرنـد  شـوند و شـكل مـي    هاي اعتباري اجتمـاعي فهـم مـي    شايستگي و بايستگيِ نظام

رو  هنگ، مقوم ساختار و نظم اجتماعي است؛ ازاينبنابراين پذيرفتني است كه بگوييم فر
اصلاح فرهنگ، يعني اصلاح عقلانيت اجتماعي و يعني اصـلاح نظـم و روابـط متقابـل     
اجتماعي. همچنين توجه به اين نكته نيز مناسب است كـه پـذيرش رونـدهاي اعتبـاريِ     

  آورد.   ديگران، فرهنگ آنها را به همراه مي
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توان پيوستگي آشكاري ميان همة سطوح نظر و  يان شد، ميبا توجه به آنچه تاكنون ب
گونه كه انسان ابتداييِ عصر سـنگ، متناسـب بـا     كرد. درست همان ملاحظه عمل انسان 

در سـاخت و   اش در راستاي رفع نيازهاي خود، ابزاري از سنگ مي هاي شناختي توانايي
كرد، انسان عصر مدرن  هاي خود زندگي مي تيره فردي يا در جمع گروهي از هم خلوت

سـازد؛ بـا ايـن تفـاوت شـگرف كـه        هاي شناختي خود ابـزار مـي   نيز متناسب با توانايي
ابزارهاي انسان اجتماعيِ پيشرفته، ديگر تنها از سنخ ابزارهاي مادي و فيزيكـي نيسـتند؛   

اش نـاگزير اسـت در كنـار توليـد      گسترده شـدن ابعـاد زنـدگي مـدني     به سبببلكه او 
منظور رفع نيازها و ايجـاد كاركردهـاي مـورد نيـاز خـود،        دي و فيزيكي، بهابزارهاي ما

آورد. ابزارهاي فرهنگي و اجتمـاعي، در تناسـب     پديدابزارهاي فرهنگي و اجتماعي نيز 
هـاي افـراد    هستند كه در تفكر و ارزش  با تبار نرم و غيرمادي خود، اعتبارهايي هنجاري

  شـناختي  اظ تحقق عيني، ماهيتي سوبژكتيو و معرفـت دارند؛ ولي به لح  يك جامعه ريشه
دارند. حقايق اعتباري كه مبناي انتظام و انسجام اجتماعي هستند، بـا مـورد عمـل قـرار     

اجتمـاعيِ   هـاي  تجربـه يابند و در طول زمان،  گرفتن، تعين و وجود مستقل اجتماعي مي
 ،استقرار آنها توسـط افـراد  زنند. درواقع، حقايق اعتباري و كيفيت  يك جامعه را رقم مي

كردها در  خصوصيات خُلقي شخصيت يك جامعه هستند. خصوصياتي كه مجاري عمل
گويي به نيازها هستند و وجود آنها براي رسيدن به نظام غايات، انتظـارات   راستاي پاسخ

  ها الزامي است. و پاداش
  

  

  

  

  

ــدن    ــگ و تمــــــــــــــــــــ ــپهر فرهنــــــــــــــــــــ ســــــــــــــــــــ
ــلامي اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يات سـير و صـيرورت   مثابه غا ها به  هاي بنيادين هدايتگر نظام پاداش . ارزش4
  هستي انسان و جامعة انساني 

كردهـاي انسـان در جامعـه،     ها در نظام عمـل  ها و ساختار تسري ارزش پس از تبيين ارزش
ها و غايات جامعـه ارائـه شـوند. از     هاي نهايي و بنيادين هدايتگر نظام پاداش بايستي ارزش

مـدني انسـاني، تحـت هـدايت      منظر هدايت الهي و ربانيِ قرآني، كل دسـتگاه اجتمـاعي و  
، طورخاص بهبينشي، ارزشي و رفتاريِ دين به نحو جامع قرار دارد. حوزة رفتاري و كنشي، 

در امتداد اعتقاد و اخلاق اسلامي تحت هدايت فقه و شريعت الهي است و فقه بايد بتوانـد  
فقـه، البتـه    هاي روابط انساني را بفهمد و بر اساس شرع مقدس تدبير كند. تـدبير  همة جنبه

متعال كـه منظومـة    پروردگارتدبيري وضعي و اعتباري است؛ چه در حوزة ارتباط انسان با 
 همنوعشهاي آن است و چه در حوزة روابط انسان با  احكام عبادي، متكفل تبيين چگونگي

كننـد. جامعيـت ديـن،     هاي آن را ترسيم مـي  و با طبيعت كه ابواب معاملات فقه، چگونگي
يگاه معرفتي و غايت ارزشيِ آن است. خاستگاه معرفتيِ دين در منظومة معـارف  ناشي از جا

پايان الهي است؛ چه اينكه شـارع حقيقـي، خـود     هاي والاي قرآن و عترت، علم بي و آموزه
اي كه از علم الهي دارد، مبين  ي است و نبي و امامِ معصوم با بهرهتعال و  تباركحضرت حق 

ي سـعادت حقيقـي،   سـو   بـه غايت عالي دين در هدايت مردم  شرع مقدس است. درنتيجه
مستلزم آن است كه وجوه مؤثر معرفتي، ارزشي و رفتاريِ دخيل در سعادت انسان و جامعه، 
مورد دلالت دين قرار گيرد. تحقق معرفتي و ارشاديِ دين در قالب كتاب خدا، قرآن كـريم،  

جهت كـه بـا     كند؛ از آن معنا را تأييد ميو سنت منقول و مأثور از اولياي معصوم نيز همين 
وجود موانع فراوان، كوشش اولياي ديـن را در تبيـين اصـول اعتقـادي، اخلاقـي و فقهـي       

كنيم. تشويق اهل ايمان به تفكر در اصول اعتقادي و اخلاقي و اجتهاد بر اساس  مشاهده مي
يِ عبادي و تعاملاتي هاي دين در موضوعات فقهيِ مربوط با مسائل جزئ اصول اساسي آموزه

هاي گذشته  آمده حول اين موضوعات در طول سده يا امور مستحدثه و ميراث علمي فراهم
   *دهد. نشان مي صراحت بهنيز اين مطلب را 

                                                      
  . )62، ص27ق، ج1409(حر عاملي،  و علَيكُم التَّفْريِع  علَيناَ إِلْقاَء الأُْصولِقال:    عنِ الرِّضاَ* 
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رخ داده اسـت؛   6تحققِ انفسي دين در وجه اول، در سيماي نوراني پيامبر اكرم
و سـپس در صـورت    *ي اسـت چه اينكه او انسان كامل، هادي امت و اسوة نيكوي اله ـ

تحقق يافته است. صورت كمالات  بيت معصوم او از اهل 6زيباي اوصياي پيامبر
، الگوي حركت و صـيرورت وجـوديِ (بينشـي، منشـي و     »انسان كامل«محقق در وجه 

غايـت خلقـت تكـويني و     كنشي) فرد و جامعة انساني است. درواقع اولياي معصوم
ترتيب هدف سير وجوديِ انسان و جهـان، تـرازي از    حركت روحي جهان هستند. بدين

باشد و مصداق اتم آن در سـاحت حيـات   » اللهي خلافت«يافتن است كه مصداق  تحقق 
است. تمسك علمي و عملي بـه ايـن اسـوه، مبنـاي      6مرتبت يختمانفسي حضرت 

االله است؛ يعني حضور در سلك اوليا و مقربان درگـاه الهـي و    حضور در ساحت ولايت
شـود و او را بـه سـاحت     ين حضور، موجب رسيدن به كمال و خودسازي انسـان مـي  ا

ألاَ «كه در قرآن كـريم فرمـود:    كند؛ چنان ايمان حقيقي و اطمينان و سكينة قلبي وارد مي
و هِمَليع فلاَ خَو اء اللّهيلَزنَُونَ إِنَّ أوحي م62(يونس: » لاَ ه.(  
است؛ يعنـي تحقـق مـدنيت و تمـدني كـه بـر       النبي  دينةم تحقق آفاقي و مدني دين،

بنيان  رآن كريم و سنت مأثور ائمة اطهاربخش ق هاي تعالي بيني و ارزش اساس جهان
و استمرار يابد. تحقق اين مدنيت، مستلزم هجرت از جاهليـت در تمـامي اشـكالش بـه     

وي اسـت كـه   عقلانيت روحاني و رباني اسلامي است. اين هجرت و سير، هجرتي معن ـ
اش اسـت. ايـن معنـا     ها و تعاملات اجتماعي مستلزم تغيير جهانِ معنايي انسان در نسبت

در مباني حكمت متعاليه در قالب سير منازل وجودي و ادراكيِ انساني از انسان طبيعـي  
به انسان نفساني و از انسان نفساني به انسان عقلـي بيـان شـده اسـت (صـدرالمتألهين،      

). در جهان معناييِ مدنيت اسلامي كه تبلور عقل و عقلانيت اسـت،  97 ، ص9 م، ج1981
است و البته لازمة آن، نفي شيطان و تفكـر، اخـلاق و    االله كلمةاصل اساسي تقوا و تحقق 

، والاتـرين ارزش و  النبـي  مدينـة واقـع، تحقـق    مظاهر معنايي و نمادين شيطاني است. به
رسند. اين مدنيت بر گرد وجود ولي  د بدان ميتوانن پاداشي است كه جامعة مسلمانان مي

                                                      
» *ذَكَرَ اللَّه رَ وخĤْال موالْي و و اللَّهْرجن كاَنَ ينةٌَ لِّمسةٌ حوُأس ولِ اللَّهسي رف كاَنَ لَكُم يرًالَقَد21(الأحزاب: »  كَث(.  
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آن بـر   يِو اجتمـاع  يساحت هنجارها و قواعد نهاديابد و  برحقِ الهي، تبلور سياسي مي
 هـاي  يهتـا سـرما   كنـد  يم ـ يجادا يعدالت، انصاف و احسان استوار شده و چارچوب يةپا

و رفاه  يشآرامش، آسا يت،آن، امن يجةو درنت يابند يبروز و فزون يشترهر چه ب ياجتماع
  شوند. يجادبلدان ا ييو شكوفا

هـاي بنيـادين هـدايتگر     با توجه به آنچه بيان شد، محتـواي ارزشـيِ سـاختار ارزش   
  توسعه و تعالي نظر و عمل انسان و جامعه را يابد به صورت ذيل تكميل كرد.

  

كردهــا: رونــدها و  مجــرا (عمــل  مبدأ (بستر نياز وجودي)  
  (پاداش و ارزش)غايت   ساختارها)

 االله و عبوديت (توحيد) معرفة  در بعد الهي

شريعت (مشكات نبوت و امامت 
و دربردارندة مراتـب طريقـت و   

  حقيقت) و ايمان
  ولايت و خلافت الهي

ــي   ــد درون در بع
  كمال (خودسازي)  عدالت (انفسي) و حقانيت  عقلانيت و علم    (انفسي)

  سلامت (رواني و جسمي)  در بعد زيستي
التزام به حقوق طبيعي (رعايـت  
حقوق معطوف بـه ذات طبيعـي   

  امور)
رفاه (امنيت، سلامت، آرامـش  

  و آسايش)  

  مدنيت عقلاني و ايماني  در بعد اجتماعي
هـاي   التزام بـه حقـوق و آزادي  

مثابـه روح   اجتماعي يا نظم (به 
كردهـــاي  حـــاكم بـــر عمـــل

  اجتماعي)  

شــكوفايي مــدني و توســعه و 
  پيشرفت

ق توسعه و تعالي نظر و عمل انسـان و جامعـة انسـاني در پرتـو نظـام      . تحق5
  ها ارزش

هـا را در تحقـق توسـعه و     توان كاركرد نظام ارزش با توجه به آنچه تاكنون بيان شد، مي
 بستر در انسان تعالي نظر و عمل انسان و  جامعه، تبيين كرد؛ بدين شرح كه اولاً زندگي

 حيـات  بسـط  اجتمـاعي،  تعـاملات  توسعة و بسط و ابدي مي قوام و رشد مدني تعاملات
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 و ها مطلوبيت امتدادهاي در كه است ارجمند گاه آن انسان، حيات بسط است. ثانياً انسان
كنـد؛   مـي  شناسـايي  خـود،  وجـوديِ  بنيـاد  با متناسب انسان، كه باشد اصيلي هاي ارزش

 رسـيدن  موجب كه است ندارجم واقع به گاه آن شود، مي ناميده »توسعه« هرآنچه درنتيجه
 پـذير  امكـان  صورتي در البته مقصود، اين. شود او  وجوديِ شأن سزاوار كمالي به انسان
 و فـردي  زنـدگي  واقعيـت  بتوانـد  ارزشـي  نظـام  مجراي از انسان معرفتي نظام كه است

  .بسازد كرده، شناسايي انسان براي كه اي متعالي هاي افق با متناسب را انسان اجتماعي
 ديگر بيان   به است؛ عمل تا نظر واسطة بنيادين، هاي ارزش شاكلة و نظام ترتيب بدين

 بـه ) نظـر ( بينـي  جهان كه است مدني و فردي زندگي هدايتگر هايِ ارزش نظام طريق از
توسـعة  و بسـط  سـبب  و خـورد  مـي   پيوند) عمل( جامعه تكامل به رو حركت واقعيت 
 شـاكلة . شـود  مي اقتصادي و سياسي اجتماعي، گوناگون ابعاد در انسان اجتماعي زندگي
 انديشه معرفت، جهان ارزشيِ انعكاس كه است  هم با پيوند در مفاهيم از نظامي ارزشي،

 سـاحت  در را خود سلوكي، و فرهنگي مظاهر طريق از ارزشي جهان اين. است بينش و
 و دهد مي شكل را انسان زبانيِ و نمادي معنايي، نظام و كند مي منعكس اجتماعي روابط

 را آنهـا  معنـايي  جهـان  كه گيرند مي شكل هايي مطلوبيت نظام مبناي بر رفتارها ازآنجاكه
 ابعـاد  تـاريخي  تكامل و توسعه نحوة كه گرفت نتيجه چنين توان مي داده، نشان مطلوب
  بـه  بنيـادين  هاي ارزش شاكلة تحقق چگونگي بر متفرع انسان، حيات اجتماعي و فردي
  ت.اس اجتماعي واقعيت در عملي و علمي لحاظ

  گيري نتيجه

 شناسـايي  بنيـادين  هـاي  ارزش از اي شبكه ديني، معرفت و بر پاية حكمت مقاله، اين در
 سـاختار  بر مبتني ثانياً و اند شده مستدل و فهم اسلامي معرفت نظام پاية بر اولاً كه شدند
 و شـده  احصـا  هـا،  پـاداش  و كردهـا  عمـل  نيازها، نظام قالب در انسان چهارگانة روابط
 نظـامي  رفته هم روي و يكديگرند مكمل و دارند متني درون پيوند ثالثاً و اند يافته ساختار
 الهـيِ  سرشـت  از اسـلامي  برداشـت  با متناسب كه اند داده شكل را ها ارزش از يكپارچه



 

 

 

 

174  

م / 
يست

ل ب
سا

ييز
پا

 
13

94
  

 هـاي  ارزش كـه  معنـا  بـدين  دارنـد؛  مراتبـي  و طـولي  پيوند رابعاً و است جهان و انسان
 و ترنـد  پـايين  مراتب در ها ارزش شناسايي مبناي بالاتر، مراتب و سطور در استقراريافته

 بـه  بـالاتر  مراتـب  هاي ارزش كامل صورت به رسيدن مقدمة تر، پايين مراتب هاي ارزش
 ايجـاد  و جامعـه  معنـاييِ  و فرهنگي نظام در ارزشي نظام اين تحقق طبعاً. آيند مي شمار

 مبنـاي  تواند مي آن اساس بر اقتصادي و سياسي اجتماعي، هاديِن و اعتباري ساختارهاي
بـــود. خواهـــد نيـــز بخـــش تعـــالي توأمـــان كـــه باشـــد اي توســـعه بـــه دســـتيابي
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